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 بسم الله الرحمن الرحیم

 1 اسلامی ندیشهجزوه درس ا

 مدرِّس: علی محمد انصاری

  289نیمسال دوم 

 دانشگاه فنی و حرفه ای

 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دورود

 برای جوان سه چیز لازم و ضروری است: 

 تحصیل یعنی از نظر علمی به مرحله کمال علمی برسد  – 1

 تهذیب یعنی از نظر روحی و اخلاقی و معنوی به مرحله کمال برسد  – 2

 ورزش یعنی از نظر جسمی قوی و نوانمند بشود.  – 3

 مهم ترین منبع مسائل و معارف اسلامی: 

مهم ترین و اصلی ترین منبعِ مسائل و معارف اسلامی در درجه اول، قرآن است. بعد از قرآن، مهم 

و ترین منبعِ مسائل و معارف اسلامی، سُنّت و سیره پیامبر اسلام )ص( و اهل بیت ایشان است. 

 سومین منبع، عقل است.

 منظور از سُنّت چیست؟ 

 ایشان تیل باسلام )ص( و اه امبریپقوَْل و سخنان  – 1
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  شانیا تیاسلام )ص( و اهل ب امبریپفعل و رفتار و کردارِ  – 2

  شانیا تیاسلام )ص( و اهل ب امبریپتقریر و تأییدِ  – 3

 جهان بینی: 

انسان به کمک عقل، غیر از حس کردن جهان به توضیح و تفسیر و تحلیل و شناخت و فهمِ از 

 به این کار، جهان بینی گفته می شود. جهان هستی می پردازد که 

همه افراد بشر جهان را به طور یکسان، حس می کنند، اما شناخت و تفسیرِ یکسانی از جهان 

 ندارند، پس هر انسانی برای خود از نوعی جهان بینی برخوردار است. 

رای جهان  جهان بینی هر انسانی، نحوه نگرش او به جهان هستی است و این که او چه جایگاهی ب

 موجودات آن قائل است و هستی را چگونه تفسر و ارزیابی می نماید. 

جهان بینی، تکیه گاه و زیر بنایِ هر مکتبی است و هر دین و آیینی، متکی و ابسته به جهان بینی 

خاصی است. جهان بینی هر انسانی در نحوه ی رفتار و کردار او تأثیر مهمی دارد. در واقع می 

 ه ایدئولوژی ) کرارو رفتار ( هر انسانی، نتیجه جهان بینی اوست. توان گفت ک

 انواع جهان بینی از نظر منابع شناخت: 

جهان بینی علمی ) تجربی ( یعنی اگر از طریق علوم تجربی به شناخت جهان هستی بپرازیم،  – 1

 این نوع شناختِ ما، جهان بینی علمی است. 

جهان بینی فلسفی و عقلی. یعنی اگر از نظر فلسفی و علوم عقلی  استدلال به شناخت جهان  – 2

 سفی است. بپردازیم، این جهان بینی فل

جهان بینی دینی و مذهبی. یعنی اگر از طریق وحی و کتاب های آسمانی و پیامبران، بخصوص  – 3

 است. قرآن کریم به شناخت جهان بپردازیم، این جهان بینی دینی 

 درباره حقیقت انسان، دو دیدگاه وجود دارد: 

 دیدگاه روحی، معنوی و الهی  – 2دیدگاه مادّی و جسمانی  – 1

دیدگاه مادی: بر اساس دیدگاه مادی، هستی مساوی با ماده است. هر چه هست، ماده است.  – 1

اساس عالم، تصادف است. غیر از ماده  و جسم هیچ چیزی وجود ندارد. این گروه برای هستی، 
، مبدأ و معادی را باور ندارند. انسان را پدیده ای کاملًا می دانند و اعتقاد دارند که انسان با مردن
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نیست و نابود می شود و هیچ حساب و کتابی در کار عالم وجود ندارد و براساس اعتقاد این گروه، 

 جهان آفرینش پوچ و بیهوده است و هیچ هدفی در هستی وجود ندارد. 

دیدگاه الهی: بر اساس این دیدگاه، انسان موجودی دو بعُدی است. بعد مادی و بعد معنوی.  – 2

حانی. بر اساس این دیدگاه، عالم هستی دارای مبدأ و معاد است. هستی و بعد جسمانی و بعد رو 

آفرینش هدفدار و هدفمند است. در کار هستی، حساب و کتاب وجود دارد. بر اساس این دیدگاه 
، بلکه موجودی ابدی و جاودانه است و تازه انسان انسان با مرگ و مردن، نیست و نابود نمیشود

وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود. و زندگی و حیات ابدی او شروع می بعد از خروج از دنیا، 

شود و همه کارهایی که انسان انجام میدهد در روح و روان او تأثیر می گذارد و انسان در عالم 

 آخرت باید پاسخ گوی همه گفتارها و کردارها و اعمال و رفتار خود باشد. 

 است.دسی قُ ملی نظری و ع مجموعه معارف دین:

 عامل اساسی و موثر وجود دارد: ٣در تعریف ایمان  

 علم - 1

 اراده - 2

 عمل - 3 

ایمان امری معنوی و حالتی روحی است که  خاص در نفس است. ملیسکون و آرامش ع ایمان:

جایگاه آن قلب است و دل آدمی است. کلمه ایمان از أمن است، یعنی کسی که ایمان دارد، هم 

در امان الهی است و هم امنیت و آرامش روحی و روانی دارد. به انسان با ایمان، مؤمن گفته می 

 ونی نسبت به خالق و آفریننده هستی است. ایمان به معنای خاصّ، باور و اعتراف قلبی و در شود. 

 برای شناخت خالق هستی، دو گونه سیر داریم:

 ) بیرونی ( سير آفاقی - 1

 تزکیه و تهذیب نفس ( –) درونی  سير انفسی - 2

 سه مرحله دارد: ایمان

 ) باور و اعتراف قلبی و درونی ( اقرار به قلب - 1

 ) اقرار و اعتراف زبانی (  اقرار به زبان - 2
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  و اعضاءو ارکان عمل به جوارح  - 3

 مُتعَلِّقات ایمان:

 ایمان به مبدأ و خالق هستی ) توحید ( – 1 

 ایمان به مقصد و آخرت ) معاد (  – 2

 نبُُوَّت  –ایمان به رسالت انبیاء الهی بخصوص رسالت پیامبر اسلام )ص(  – 3

 ایمان به کتاب های الهی بخصوص قرآن  – 4

 ایمان به فرشتگان و ملائکه الهی  -  5

  ینی همان پروای نهایی انسان است.ایمان د

 درجات دینداری:

وَرَع ) پرهیز  – 4تقوا ) پرهیز از امور حرام و انجام امور واجب و حلال (  – 3ایمان  – 2اسلام  -1 

 اخلاص  – 5از امور شبهه ناک ( 

 رابطه ی ایمان و عقل

 سـابقه .سـابقه ای طـولانی دارد ،خداشناسی فلسفی یا خردورزی یا مقایسه ایمان و عقل

 این اندیشه به بلندای فکر تاریخ بشر است.

 مل در مورد خدای عالم این دو جز یک مجموعه هستند.أ اندیشه حيات انسانی و ت

 بخـش .توجـه دانـشمندان قـرار مـی گيـرد الهيات وحياتی هم مـورد ،در کنار الهيات عقلانی

 قابل توجه فيلسوفان صرف پردازش یک نظام جامع الهياتی می شود که بيشتر الهيات عقلانی

جایگاه علوم عقلی در کنار علوم  بر الهيات وحيانی پيشی می گيرد. الهيات عقلی نام گرفته است.

 تجربی تثبيت می شود.

 هستند.عقل و وحی از هم جدا ناشدنی 

 عقل و تجربه مجموعه ای را می سازد که علم ما در آنهاست.

 عقل می تواند با وحی هماهنگ شود. از تلاقی دو حوزه عقل گرایی دینـی و تجربـه گرایـی
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 منطقی پدیده علم گرایی بدست آمد و در کنار این بستر مناسب اندیـشه تجربـه دینـی شـکل

قرآن بر خردورزی و تعقـل تاکيـد مـی  .است یدین و عقل دو موهبت الهی و خداداد .گرفت

 .کنـد

 در روایات اسلامی عقل را حجت باطنی و پيامبر را حجت ظاهری می دانند.

 عقل به دو دسته نظری و عملـی تقـسيم مـی شـود. هـم چنانکـه حکمـت هـم بـه ایـن دو

 دسته قابل تقسيم است.

 ز منابع احکام دین است.عقل یکی ا

 خدایابی از راه دل:

 تجربه ی دینی یا مفهوم تجربه ی دینی از جهات گوناگون بحث انگيز بوده است.

ختصاص به پيروان دین تجربه دینی ا اتفاق نظر نسبی وجود دارد. ،وجود تجربه دینی در اصلِ 

 این تجربه ها دیداری هستند. خاصی ندارد.

 مراقبه و یا ریاضت یا دقـت، ذهـن خـود را از تمـام مفـاهيم، تـصورات وشخص مکاشفه گر با 

 احساسات خالی می کند تا آن جا که فقط خود آن آگاهی باقی بماند.

 سه نظریه وجود دارد:) خداشناسی تجربی( در رابطه با تجربه دینی، 

 بـدون وسـاطت دیدگاه اول: معتقـد اسـت کـه تجربـه دینـی یـک نـوع احـساس اسـت کـه

 مفاهيم و احکام و تنها از راه شناخت شخصی بدست می آیـد. 

 نوعی ادراک حسی است که در اوصـاف عمـومی بـا ادراک هـای ،دیدگاه دوم: تجربه دینی

 دیگر مشترک است.

 تجربه هایی هستند که نظر صـاحبان آنهـا تنهـا در ،دیدگاه سوم: تجربه های دینی مصطلح

 ها و آموزه های دینی قابل تبيين است.پایه ای باور 

 کـم بـرای گروهـی از اندیـشمندان غربـی در عـصر حاضـر یـک بحث تجربه های دینی دستِ 

 دریچه ای بسوی شناخت خداوند است.
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 راه عقل - 3راه تجربه   - 2راه دل   - 1  :سه راه عمده عمومی خدایابی

 م است.راه اول: راه فطرت، سرشت خمير مایه درون آد

 .نقطه آغازین این راه راه فطری است

 ميان عاشق و معشوق هيچ حایل نيست.در این راه، 

 تو خود حجاب خودی از ميان برخيز.

اسـت آنـان کـه بـه ایـن راه رسـيده )ع( علی و معیار امام ميزان  ،برای شناخت قلبی و شهودی

 تجربه را نياز ندارند.. انـد

 کی بوده ای نهفته که پيدا کنم ترا             کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا 

 قرآن و شناخت فطری خدا:

 .« فاذا رکبوا فی الفلک دعواالله مخلصين له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون» 

 راب مـیوقتی سوار کشتی می شویم و باد آرامی می وزد بسيار خوب، اما وقتـی دریـا خـ

بعد که نجات پيدا کردیم انگاری  ،را مخلصانه می خوانيمخدا  و احتمال غرق شدن هست، شود

 همه چيز یادمان رفته است.

 شناخت بسيار دقيقی وجود دارد که شناخت انفسی است یعنی در جان آدم ها می شـود

 آنرا یافت.

 این سخن به آن معنی نيست که ازدلایلی بر وجود خدا از راه تجربه وجود دارد. تجربی ناميدن 

 عقل مدد می گيرند. زعقل دور باشد و همه جا در تجربه ا

 از استدلال های عقلی در مصاف با شبهات ملحدان می توان سود جست.

 از امتيازهای راه عقلی کـه در مقابلـه بـا منکـران نـافع اسـت بـا عملـی بـودن ایـن راه عقـل

 توان ثابت کرد.سستی دليل آنان را می 

 .راه عقلی پاسخ مناسبی است بر شبهه منکران

 برهان امکان و وجوب است. ،یبراهين خداشناس نیتر یاز عال
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از براهين بسيار کاربردی از صدر اسلام تا امروز  هان عقلی است.برهان امکان و وجوب یک بر 

 .است

 برهانی بودنش دليل عقلی بـودن آن .برهانی بودن یک راه یعنی طلب دليل کردن آن است 

 است.

 فهم کامل برهان بدون مقدمات بدست نمی آید.

 ممکن: یعنی پدیده ای که زمانی تصور نبود آن بشود. ممکن خبری که فرض نبودش بشود.

 ممکن به زبان ریاضی یعنی امری که احتمال بودن آن مـساوی احتمـال نبـودن آن باشـد یعنـی

 بودنن٠٥بودن و  %٠٥% 

 ما از جنس ممکنات هستيم. .ممکن یعنی نيازمند

 مفهوم واجب وجود دارد. ،در مقابل ممکن

 ،جاویـد ،واجـب یعنـی سـرمد .پدیده ای که زمانی نباشد کـه نبـوده باشـد .واجب یعنی دائمی

 ٠٥٥به زبان ریاضی یعنی آنکه هميشه بوده یعنی .% .هميشگی

 براهينی است که هم دانشمندان مغـرب زمـين و مـشرقیبرهان امکان و وجوب از بهترین 

 به آن استدلال کرده اند:

 در برهان امکان و وجوب از اصل عليت استفاده بسيار شده است.

 در تقریر برهان امکان و وجوب:

 در هستی داشـتن یـا موجـود بـودن از دو حالـت خـارج نيـست یـا موجـود بـودن بـراش ءشی

 بودن برای آن ضرورتی نيست بنحـوی کـه جـدا شـدن شـی از وجـود بـرای آن ضروری یا موجود

 شـدنی نيـست بـه موجـود اول ممکـن و بـه وجـود دوم واجـب مـی گـوئيم. در نظـر متکلمـان و

 فيلسوفان واجب الوجود همان خداوند است و بقيه موجودات ممکن هستند.

 وجود و عدم یکسان است.موجودی است که نسبت آن با  ،موجود ممکن

 ضرورت وجود برای ذات واجب الوجود ضرورت ازلی است مثـل ضـرورت شـيرینی بـرای شـکر



8 

 

 موجودی است که وجودش وابسته به دیگری است. ،موجود ممکن .است ضرورت ذاتی دارد

 چنـين موجـودی ،موجودات اگر وجود داشتن عـين ذاتـشان اسـت واجـب ناميـده مـی شـوند

 ضروری است.

 موجوداتی که برای وجود داشتن به دیگری نيازمندند فرض بـودن و نبودنـشان ممکن اند نتيجه:

 در برهان امکان و وجوب بهترین نظریـه را بـوعلی سـينا دارد کـه بـه برهـان سـينوی معـروف

 است.

 اصـل .هر ممکنی علتی دارد که وجودش متوقف بر آن است فقدان علت فقدان معلول است

 .عليت یک اصل عقلی است

 از ضروریات اوليه است.است، قضيه خدا موجود 

 خدا قدیم است. ،جهان حادث ؟چه چيز حادث چه چيز قدیم :بحث حدوث و قدم

 خدا از اول بوده و هيچ گاه نبود که نبودنش مطرح باشد. جهان حادث است.

 قرآن حادث یا قدیم؟ قرآن حادث است.

 و عدم یکسان است آنجا که عقل نتواند یکی از طرفين را ترجيح دهد در امکان نسبت وجود

 امکان است وقتی یک وجودی را در نظر بگيریم که عقل نتواند آنرا وابسته به غيـر بدانـد واجـب

 است.

 داخلـی و –قریـب و بعيـد  –ه ـدّ عِ حقيقـی و مُ  –بسيط و مرکـب  –تام و ناقص  اقسام علت:

 خارجی.

 آنچه را معلول برای پيدایی نياز دارد به محض تحقـق علـت بـرای معلـول بوجـودعلت تامه: 

 می آورد.

 نداشته است. ،علت ناقصه: آنچه را معلول بدان نياز دارد

 دارد ءعلت مرکب: علتی که جز 
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 ندارد ءعلت بسيط: علتی که یک قسمتی است و جز 

 را علت حقيقی گویند. عدهنقطه مقابل علت مُ  ،علت حقيقی: همان علت اصلی است

  (کمک کننده)علت معده: 

 علت بعيد با واسطه را گویند. .علت قریب بی واسطه

 علت داخلی: جمع علت مادی + علت صوری را علت داخلی گویند.

 علت خارجی حاصل می شود. ،علت خارجی: از جمع دو علت غایی و فاعلی

 خارجی را درک مـی کنـيم بـا علـم ءبا علم حصولی اشيا علم دو نوع حصولی و حضوری:

 حالت نفس قابليت درک پيدا می کند. ،حضوری

 بی نيازند اند، اگر واجب ند،نيازمند اند اگر ممکن .پدیده ها یا ممکن اند یا واجب

 ت:برهان عليّ 

 جهان معلول است، هر معلولی نيازمند علت است . بنابراین جهان نيازمند علتی اسـت کـه

  .ستخدا ا آن علت

 اثبات معلوليت عالم خيلی ساده است موجودی که تغيير می پذیرد بی گمـان فقـر وجـودی

 دارد موجود ناقص خود نمی تواند نقص خود را بر طرف کند بلکه نيازمندعلتی است کـه آن را از

 قوه به فعل برساند.

 مهم ترین راه های خداشناسی عبارتند از:

 راه عقل - 1 

 فطرت - 2 

 مطالعه جهان طبيعت - 3 

 کشف شهود باطنی - 4 

 رجوع به قرآن و حدیث - 5 
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 علم و شناخت مستلزم نوعی احاطه عالم بر معلوم است.

 دسترسی پيدا خداوند فطرت راهی است که بوسيله آن می توانيم به شناخت پاره ای از اوصاف

 قش دفتری است معرفت کردگار.هر ور                  برگ درختان سبز در نظر هوشيار  .     کنيم

 شامل افعـال خداونـد هـم نيـز مـی ،هر جا سخن از اوصاف الهی به تنهایی به ميان می آید

 شود.

 پـرواز زمينـه شـناخت بهتـر را مهيـا .خلبان ها خيلی دیرتر از دیگران به انکار خدا می پردازنـد

 می کند.

 طبيعی را معلوم می کند. مطالعه در جهانهدفداری پدیده های  ،دقت در نظم عمومی عالم

 طبيعت ما را به صفت علم و حکمت خدا نزدیک می کند.

 در پرتو استکمال روحی می توان جمال و جـلال خـدا را بـا چـشم و دل مـشاهده کرد.

 هر چيزی به غير خدا معلول است. می فرمایند: کل قائم فی سواه معلول.) ع ( علی 

  .اسـتخدا از طریـق صـفات  ،خـدابهترین راه شـناخت 

هترین طریق ب خدا، شناخت خدا از مسير صفات باشد. از طریـق ذات الهـی مقـدور نمـی شـناخت

 صفت وحدانيت یا توحيد است. ،در خداشناسی مهم ترین و اولين صفت خدا است.

 لا اله الا الله هيچ خدایی جز الله نيست

 نيستلا اله الا هو هيچ خدایی جز او 

 لا اله الا انا هيچ خدایی جز من نيست

 توحيد برجسته ترین صفت از صفات خدا است.

 در تعریف توحيد به دو شاخه نظری و عملی تقسيم می شود.

 توحيد نظری اعتماد قطعی به یکتایی خداوند در ذات صفات و افعال است.

 موحدانه می شود و در صحنه عمل به آن توجه می کند. ،کردار انسانهای معتمد

 توحيد نظری به سه شاخه ذاتی، صفاتی، و افعالی تقسيم می شود.
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 توحيد عملی نيز به شاخه های گوناگون قابل تقسيم اسـت کـه توحيـد عبـادی از آن جملـه

 است .

 وحـدانيت خداونداسـت صورت عملی باور داشـتنبه  ،توحيد به عنوان یک صفت الهیاعتقاد به 

 .در قول و عمل

 م و از هر چيزی آگاه است.عالِ  ،خدا به همه امور علم خداوند است. ،دومين صفت از صفات الهی 

 که به واسطه نيازی ندارد. ،نامحدود ابدیو  علمی است مطلق ،علم الهی

 .یعنی کسی که به تمام پنهان ها بسيار علم دارداست. م الغيوب علاّ خداوند، 

 اثبات علم الهی بی نياز از دليل و برهان است.

 نمی تواند علم نامحدود او را منکر شود. ،کسی که خدا را به وصف آفریدگاری شناخته

، اصلی کلی و قرآنی اعتقاد به این اصل که خداوند از همه نيات آشکار و پنهان انسان ها خبر دارد

 است.

 ت دارد "والله بکل شی عليم".قرآن نامتناهی بودن علم الهی را به صراح

 آنچه در زمين روید و باشد و بالا رود همه را می داند هر کجا باشيد او با شماست.

 آنچه در آسمان ها و زمين است خدا می داند آنچـه در سـينه هـای خـود مخفـی کـرده ایـد

 .می داند

 خدا از صدای حيوانات در دل کوهها و گناه بندگان در خلـوت و آمـد و شـد ماهيـان )ع(:علی 

 آگاه است .

 دانش خدا را پایانی نيست. :می فرمایند)ع( امام صادق 

 صفت قدرت اوست. ،در باب اوصاف الهی سومين صفت خداوند

 ما مرتبه ضعيفی از مفهوم قدرت خدا را در خود ادراک می کنيم.

 قدرت به طور معمول مفهوم عجز را می فهميم. از مفهوم

 قدرت در فيزیک معادل نيرو و انرژی به کار رفته است.
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 موجود قادر موجودی است که اگر بخواهد کاری را انجام دهد توان آن را دارد.

 قادر به کسی گفته می شود که قدرت در انجام و عدم انجام را دارا باشد.

 که اگر اراده کند می تواند انجام دهد.مقصود از قدرت الهی آن است 

 معنای قدرت خدا قيد و محدودیت ندارد و این معنا با قدرت آدمی قابل مقایسه نيست.

 ذات الهی در مفهوم قدرت از اشياء تاثير نمی پذیرد.

 قدرت خدا امری مطلق است و اعتباری نيست.

 خداوند قدرتش حدی ندارد.

 ی شوند.بعض مسایل متعلق فعل خدا واقع نم

 انواع محال ها: –اموری هستند در این جهان که محال اند و نشدنی 

 محال ذاتی - 1 

 محال وقوعی - 2 

 محال عادی - 3 

 محال عقلی - 4 

 امری است که فی حد نفسه و در ذات خودش محـال و نـشدنی اسـت بـدون محال ذاتی:

 آنکه به محال دیگری سرایت کند.

 لحاظ ذات خود ممتنع نيست اما وقوعش که فی حد نفسه و بامحال وقوعی: امری است 

 مستلزم محقق ذاتی است.

 محال ذاتی + محال وقوعی = محال عقلی

 ين شناخته شده طبيعـت نـاممکننوقوع آن تنها با نظر به قوا محال عادی: امری است که

 اما تحقق آن نه ذاتا ممتنع است ونه مستلزم محال ذاتی است. .می نمایند

 و تبـدیل )ع( و انـداختن عـصای موسـی )ع(مثال های محال عادی شفای بيمار توسـط عيـسی
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 است. اکثر مواردی که در این جهان از آن سخن گفته می شود محال عادی .شدن به اژدها

 تمام معجـزات انبيـاء از .محال عادی محالی است که هم بشود آن را تصور کرد و هم تصدیق

 ست.نوع محال عادی ا

 نـسبت عجـز بـه خـدا نمـیو یک امر نشدنی را خبـر مـی دهـيم  ،اینکه بگوئيم خدا نمی تواند

 دهيم.

 انجام کار بی مورد از طرف خدا نشدنی است یعنـی مـورد تعلـق فعـل حـضرت احـدیت قـرار

 نمی گيرد.

 دنبـال نمـیمحدودیتی برای خدا به  ،عدم تعلق قدرت خداوند به محال ذاتی و محال وقوعی

 آورد.

 خداوند فاعل اما قابليت در طرف مقابل نيست. .ما گاهی فاعل و گاهی قابليم

نسبت  .امری محـال اسـت ،برای ایجاد کوزه با آب تنها .ساختن یک کوزه با آب و گل شدنی است

 در نهایت بی خردی است. بدون گلِ، کوزه گر در ساخت کوزهبـه  عجز دادن

 بر محالات عقلی صدق نمی کند. ءمفهوم شی

 نقصان و کاستی در امور محال به قابل باز می گردد نه به فاعل قادر.

 به خداوند تبارک و تعالی معنا ندارد.نسبت عجز 

 قابليت در وجود موجودات با توانایی قـادر دو مـساله .خداوند به عجز و ناتوانی منصف نيست

 مختلف است.

 صفت حيات است. ،را به ما می شناساند چهارمين صفتی که خداوند

 موجودی که دارای فعاليت ارادی و آگاهانه است. ،موجود حیّ 

 حيات نوعی کمال وجودی است که از فعاليت ارادی و علم و آگاهی برخوردار است.

 فعاليت و آگاهی یک موجود نشانه حيات اوست.

  .زنده بودن خدا با زنده بودن انسان قابل مقایسه نيست
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 بوجود آمده است. حيات انسانی از حيـات حـق تعـالی

 ذاتی ازلی و ابدی و تحول ناپذیر است. ،حيات الهی

 حيات موجودات قراردادی و تبعی است. .حيات خداوند دائمی است

 خداست که معبودی جز او نيست و زنده و بر پا دارنده است.. الله لا اله الا هو الحی القيوم

 اوست زنده ای که خدایی جز او نيست.. هو هو الحی لا اله الا

 قرآن خداوند را حيات بخش دیگر موجودات می داند.. از آن خداوند است. حيات حقيقی تنها

 حيات الهی ذاتی و ازلی و ابدی است و حيات حيوانات تابعی از حيات اوست.

 برآن زنده که نمی ميرد توکل کن.. و توکل علی الحی الذی لا یموت

 خداوند حی است اما حيات او حادث نيست.. لله حيا بلا حياة حادثهاو کان 

 خداوند زنده است بلکه حيات او ذاتی است. .بل حی لنفسه

 حيات خداوند بر خلاف حيات آفریدگانش حادث نيست.

 خدا در همه زمانها وجود دارد خدا موجودی زمانمند و مفيد نيست.

 ذات الهی فراتر از زمان قرار دارد.

 وند بر زمان و موجودات زمانمند احاطه دارد.خدا

 قرآن خداوند را به عنوان اول و آخر معرفی می کند.

 اهر و باطن هم اوست.ظاو است اول و آخر و  –هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن 

 مقصود از اول و آخر همان صفت ازليت و ابدیت است.

 ی است که بعد ندارد.خداوند اولی است که قبل ندارد و آخر )ع(: علی 

 جز ذات او همه چيز نابود می شودند. .کل شی هالک الا وجهه

 خداوند دارای جميع صفات است در حالی که واحد است.

 اگر کثرتی در صفت بيان می کنيم برای ظهور و بروز آن در صحنه هستی است.
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 ذات خداوند در تمام صفات او تجلی دارد.

 یگری تقدم ندارد.هيچ صفتی از خداوند بر صفت د

 توحيد اولين و مهم ترین صفات خداست.

 خداوند حکيم است یعنی خداوند دانای مطلق.

 حکمت یکی از اوصاف خداوند است.

 حکمت: به معنای معرفت و شناخت حقایق اشياء است.

 معنای دیگر حکيم آن که افعال فاعل در غایت کمال و بدور از هر نقصانی است.

 نه کمبود و نقصی دور است.کار حکيم از هر گو 

 خداوند حکيم یعنی همه افعال او به نيکوترین صورت انجام می گيرد.

 ش نوعی تناسب و سنخيت وجود دارد.ميان هر فاعلی با فعل

 از نتایج مهم پذیرش حکمت الهی آن است که نظام موجود را نظام احسن بدانيم.

 جهان با همه گستردگی فعل خداوند است.

 معنای حکمت دوری حکيم از کار قبيح و ناشایست است.سومين 

 ذات کامل او اقتضا می کند که فقط افعال خوب ایجاد کند.

 عدل یکی از شعب حکمت است خداوند به کسی ظلم نمی کند.

 خدا کامل مطلق است کار او رساندن موجودات به کمال مطلوب آنها است.

 سر جای خود.عدل یعنی هر چيزی  .عدل یک معنای عام دارد

 عدل

 معنای عدل: رعایت تساوی و دوری از تبعيض یا عدل به معنی رعایت حقوق دیگران

 عدل قرار دادن افراد و اشياء است در جایگاه شایسته خود.

 العدل یضع الامور مواضعها.
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 یعنی هر چيز در جای خود قرار گيرد.

 د.هر چيزی جایگاه ویژه خود را داراست و تناسب مراعات می شو 

 خداوند با هر موجودی آنچه شایسته آنهاست و سزاوار هستند به آنان می دهد.

 مرتبه انسان مومن بالا و مرتبه انسان کافر در پایين جایگاه قرار می دهد.

 شاخه های کلی عدل سه زیر شاخه اصلی دارد:

 عدل تکوینی - 1 

 عدل تشریعی - 2 

 عدل جزائی - 3 

 موجودی به اندازه شایستگی هایش از نعمت ها عنایـت مـیعدل تکوینی: خداوند به هر 

 ن است کـه بـه هـر موجـودی بـه انـدازه ظـرفيتش افاضـه کـردهآ عدل تکوینی خدا مقتضی  .کند

 است.

 عدل تشریعی: خدا به هيچ انسانی عملی را که فوق طاعت اوست امر نمی کند.

 رسيدن بـه بـشر بـه سـعادت کوتـاهی نکـردهخداوند در ایجاد تکاليف و قراردادن قانون برای 

 خدا به هر کسی به قدر وسعت و توانایی او تکليف نموده است.. لا یکلف االله الا وسعها است.

 عدل جزایی: خدای سبحان جزای هر کسی را متناسب با عملش مقرر کرده است.

 خدا هيچ انسانی را به سبب تکليفی که به او ابلاغ نـشده مجـازات نخواهـد ،به عدل جزایی

 کرد.

 عدل تشریعی و جزایی خداوند تنها اختصاص به انسانها ندارد بلکه موجودات مکلـف دیگـر را

 هم شامل می شود.

 عدالت به طور کلی مربوط به انسانهاست.

 د نمود.عدل جزایی خداوند به عدل تکوینی او بازگشت خواه
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 عدل الهی خداوند در قرآن از طریق نفی ظلم و ستمگری از ساحت خدا بيان شده است.

 خداوند در حق هيچ انسانی ستم نمی کند ليکن مردم به خود ستم می کنند.

 ترازوهای داد در روز رستاخيز برای آن است که بگویند به هيچ کس ستم نمی شود.

 الهی سازگار است. آیا وجود تفاوت ميان موجودات با عدل

 هيچ روی تبعيض قلمداد نخواهد شد.ه تفاوت های تکوینی در موجودات ب

 با قابليت یکسان بهره متفاوت بگيرند. ءتبعيض در جایی است که دو شی

 فيض خداوند نامحدود است اما ظرفيت موجودات محدود.

 محدودیت از ویژگی های جدایی ناپذیر این جهان است.

 چشيدن لذت حيات باید طعم مرگ را تجربه کند.چرا آدم پس از 

 مرگ از لوازم جدایی ناپذیر زندگی در عالم طبيعت است.

 مرگ پایان هستی انسان نيست مرگ پایان بخشی از زندگی این جهـانی و آغـازگر زنـدگی

 دیگری در حيات معنوی است.

 تناسب کيفر اخروی با گناهان نسبتی می یابد.

 طای در رانندگی را با خطای قتل عمدی برابر بدانيم.شایسته نيست سزای خ

 مجازات اخروی امری قراردادی نيست بلکه نتيجه تکوینی و قهری اعمال مجرمان است

 مجازات تجسم عمل است.

 حقيقت گناهان در آخرت ظرف ظهور حقایق است.

 درد و رنجی که در این دنيا به انسان می رسد با عدالت خدا سازگار است.

 از سختی ها نتيجه عمل ماست. بخشی

  :خدا دو دسته صفت دارد

 صفات ثبوتيه صفاتی است که در خداوند وجود دارد.
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 صفات سلبيه صفاتی است که در خداوند راه ندارد.

 یت است.ؤر  –اتحاد  –حلول  –جسم داشتن  –از صفات سلبيه: مکان داری 

 است.ر آن گونه صفات خداوند منزه صفات سلبيه صفاتی که د

 یکی از صفات سلبيه خداوند که مهم ترین آن هم می باشد نفی جسمانيت است.

 دومين صفت سلبی خدا آن است که خداوند در جهت خاصی قرار نمی گيرد.

 سومين صفت خدا آنکه در هيچ موجودی حلول نمی کند.

 جسمانی بودن خدا امری محال و غير معقول است.

 ذات الهی راهی ندارد. ذات خداوند بسيط و مرکب بودن در

 به هر جا رو کنيد خدا را آنجا می یابيد.

 معنای شرق و مغرب در آیه قرآنی نفی بودن خداوند در تمام جهات است.

 اشغال حسی و مادی مستلزم ترکيب است.

 قرار گرفتن دو جسم در محل واحد ممکن نيست خدا باید غير جـسمانی باشـد چـون صـمد

 است.

 امحدود دارد و غنی مطلق است.خداوند وجودی ن

 خداوند با هيچ موجود دیگری متحد نمی گردد.

 یت حسی خداوند چه در دنيا و چه در آخرت محال است.ؤر 

 یت حسی خداوند از طریق ادراک حسی و بينائی امری نشدنی است.ؤر 

 ی به معنای شهود باطنی و ادراک قلبی امری دست یافتنی است.لبیت قؤر 

 یت حسی را منتفی می داند.ؤامکان ر قرآن به صراحت 

چشم ها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می . تدر که الابصار و هویدرک الابصارلا 

 یابد.

 برای هميشه مرا نخواهی دید. .خدا به موسی فرمود: لن ترانی یا موسی
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 انسان موجودی راز آلود است.

 ابعاد وجودی انسان بسيار گسترده است.

 دا کردن انسان کاری سخت است.پي

 اهميت انسان شناسی برای ما قابل توجه و کاربرد است.

 است. ءبه منزله دوست داشتن صفات آن شی ءدوست داشتن هر شی

 پرستش خدا به معنای پرستش همين اوصاف است.

 کسی که معتقد به خدا است بر هر چيز که نام الهی گذاشته شده آنرا دوست دارد.

 داشتن کمالات مظهر دوست داشتن ذات اوست.دوست 

 ذاتی بنام خدا وجود دارد که ما او را دوست داریم و صفات هم عين ذات اوست.

 مطلق هر صفتی در خدا وجود دارد در انسان مرتبه نازله آن هم یافت می شود.

 گفتيم انسان راز آلود و اسرارآميز است.

 ناگشوده مانده است.از انسان در تاریخ رازهای بسياری 

 اهميت انسان شناسی نياز به توضيح ندارد امری بدیهی است.

 ما دنبال شناخت هستيم در فلسفه حيات بين ما و موجودات رابطه ای وجود دارد.

 شناخت جامع انسان بدون توجه به اطراف هستی ممکن نيست.

 کانون آیات الهی است. ،درون آدمی نيز همانند عالم برون

 فلت از خویشتن را ملازم با فراموش کردن خدا می داند.قرآن غ

 خدا هم آنان را دچار خود فراموشی کرد. ،خدا را فراموش کردند

 فهم درست تعاليم دین بدون شناخت انسان ميسر نمی باشد.

 از اصلی واحد و مشترک ساخته شده اند. ،انسان ها به رغم تفاوت های بسيار

 دم می داند.قرآن انسان ها را فرزندان آ 
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 ارتباط انسان های امروزی با نخستين حلقه تاریخ بشری بسيار مربوط است.

 خلقت حضرت آدم دليل کرامت ذاتی انسان و برتری او بر دیگر موجودات است.

 از دیدگاه دین انسان موجودی کاملا مادی و یا طبيعی نيست.

 ساحت وجودی انسان دو بعدی جسم + روح است.

 استخوان را گوشت رویانده به آن روح دميدند. ،ضغهم از نطفه و علقه و مُ بعد از ساخت جس

 عالم خلق که جسم ما را در بر دارد و عالم امر که روح ما را می سازد . ؛م داریمدو عالَ 

 روح به حيات مستقل خود ادامه ميدهد. ،بعد از مرگ بدن

 در مرگ طبيعی جسم از ميان می رود.

 ا روح اوست.بين جسم و روح اصالت ب

 انسان در ساحت جسمانی خود به حيوان شباهت فراوان دارد اما ساحت روحانی او بسيار

 با حيوانات تفاوت می کند.

 ویژگی انسان دستگاه ادراکی اوست که بسيار کامل است.

 شناخت حيوان از مجموعه داده های حسی او بدست می آید.

 ایل می شوند.نآدميان از رهگذر عقل به درک قوانين طبيعی 

 گـرایش دانـایی، .مجموعه ای از گرایش هـا در انـسان وجـود دارد کـه حيـوان فاقـد آن اسـت

 زیبایی، اخلاق، تقدیس.

 انسان دارای روح مجرد است و روح را جسم لطيف هم می دانند.

 انسان موجودی دانشجو است. .انسان گرایش به دانایی دارد

 ميل به دانستن در عمق جان انسان است. .علم صفت خداست

 حيوانات از گرایش های خاص انسانی بی بهره اند.

 گرایش به اخلاق برترین موضوع از ابعاد معنـوی انـسان .نوع خردورزی انسانی را حيوان ندارد
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 است.

 زیبایی طلبی از نمادهای درونی انسان است.

 سيار زیبا جلوه می کنند.انسان های با چهره های معمولی با اخلاق خوب ب

 چهارمين گرایش وجودی انسان حس تقدیس و پرستش است.

 نوس بوده است.أ انسان همواره با پرستش م

 حس تقدیس و پرستش آرزوی هميشگی انسانهای نخستين تا امروز بوده است.

 انسان است. ،گل سرسبد آفرینش

 منزلتی ممتاز دارد. ودات مقامی وانسان نسبت به تمام موج ،در کل جهان آفرینش

 خدا همه معانی نام ها را به آدم آموخت. .خدا دانش خاصی را به آدم آموخت

 انسان تنها موجودی است که بار سنگين امانت الهی را پذیرفت.

 قرعه کار به نام من بيچاره زدند.                               آسمان بار امانت نتوانست کشيد 

اختيار و تکليـف و کمـال همـان امـانتی اسـت ؟ د به انسان تکليف کرد چه بودامانتی را که خداون

 پذیرفت. پـذیرش آن سـرباز زدنـد و انـسانکـه همـه از 

 اختيار جلوه دیگری از برتری های ذاتی انسان است.

 جایگاه بزرگ انسان همين بس که خداوند سراسر گيتی را کارگزار انسان قرار داده است.

 لم برای آدمی است تا او برای خدا و به یاد خدا باشد.همه عا

 جایگاه ویژه انسان آن است که تمام جهان را در اختيارش گذارده اند.

 حيوانات اهلی شدند برای انسان آهن نرم است در دست انسان .

 به فرشتگان دستور دادند که به آدم سجده کند.

 کردند با سجده خویش.همه ملائکه به مرتبه انسانی اقرار و اعتراف 

 انسان در پيشگاه خدا موجودی بلند مرتبه است.

 بسيار تاکيد شده که بچه ها را توهين نکنيد با القاب بد کسی را نام نبرید.
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 بچه هاتان را با نام های نيکو بخوانيد.

 کرامت ذاتی انسان طلب می کند که مورد توهين قرار نگيرد.

 که انسان را مورد تحسين قرار دهند.قابليت های درونی انسان سبب شد 

 آدم هایی که روح پاکتری دارند حساس ترند زودتر متوجه می شوند .

 خداوند ما را کریم خلق کرده است عادت نکنيم به تحقير شدن.

 با تربيت می شود کرامت ذاتی را زنده کرد.

 آنها کم است .آدم بزرگ ها هستند فقط سن  ،بچه ها ه اند:حسابی فرمودمحمود فسور و پر 

 دو بعدی بودن انسان است. ،از امتيازات و ارزش های انسانی

 انسان یگانه موجودی است که از جامعيت وجودی برخوردار است.

 نفس انسان دو جهت دارد خوب شود و یا بسيار بد یک سکه است دو رو دارد.

 ترین می شود.به ،اگر انسان در مسير حيوانی رفت بسيار بد و اگر در مسير خوبی رفت

 عد انسانی و بعد حيوانی بطور مشترک در جان انسان است.بُ 

 هر کس عقلش بر شهوتش غالب آید از فرشتگان برتر خواهد شد.

 به گفته قرآن انسان می تواند از چهار پایان هم پست تر شود.

 اختيار اساس وجود آدمی است چون اندیشه او را در برگرفته است.

 نشانه اختيار انسان است. وضع قوانين اجتماعی

 پشيمانی از کارهای زشت نشانه وجود اختيار است.

 کفر و ایمان نشانه اختياری بودن انسان است.

 کمال انسان

 انسان موجودی کمال طلب است.

 کمال خواهی جز مسائل اصلی در انسان است.
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 کمال هر چيزی در پرتو عنایات هستی معنادار می شود.

 به اهداف آفرینش نزدیکتر شود کامل تر است.هر اندازه موجودی 

 کمال آدمی در جسم او نهفته نشده کمال اختياری در روح اوست.

 مراتب کماليه انسان حد و مرزی ندارد.

 قرآن غایت نهایی را وصول به معبود می داند.

 آدم هر چه عابدتر شود کامل تر می شود.

 هماهنگ همه استعدادها بدست نمی آید.در دیدگاه اسلام کمال جز در سایه پرورش 

 دنيا مزرعه آخرت است. .انسان کامل فریفته دنيا نمی تواند باشد

 تعقل است. ،یکی از مظاهر کمال انسانی در دین اسلام

 اندیشه ورزی است. ،تعقل که اسلام تاکيد کرده

 عبادت آگاهانه است. ،اندیشه

 راه عقل است. ،بهترین مرتبه رسيدن به کمال

 حظه ای فکر کردن برتر از هفتاد سال عبادت است.ل

 آدم عاقل در موقعيت های مختلف خدا را می خواند.

 .بخوانيد خدا را خالصانه بخوانيد خدا را در همه حال

 نماز زیباترین جلوه نيایش با پروردگار است.

 نماز است. ،زیباترین عبادت

 عنوی آن است.اولين شرط بهره وری آثار م ،رعایت مقدمات در نماز

 اسرار باطنی نماز است که انسان را زیر و رو می کند.

 در عمق فهمی موفق تر است. ،آدمی هر اندازه در درک اسرار نماز کامياب تر باشد

 منان است.ؤ نماز معراج م



24 

 

 انسان با نماز است که مجذوب جمال می گردد.

 وضو دو مرتبه ظاهری و باطنی دارد.

 پليدی های آشکار جسمی است.مرتبه ظاهری وضو زدودن 

 باطن وضو تطهير قلب و جان نمازگزار است با آب تجليات الهی.

 باران پاک کننده همه ناپاکی هاست وضو هم عمل باران را انجام ميدهد.

 نمـازگزار بـا شـستن صـورت وجهـه ظـاهری و صـورت بـاطنی یعنـی قلـب را از هـر چـه غيـر

 خداست پاک می کند.

 فرا رسيدن وقت نمـاز و دعـوت مـسلمانان اسـت بـرای –در لغت اعلام و آگاهی است اذان 

 اجتماع و برگزاری عبادت.

 اقامه مرتبه ظاهری آن بر پاساختن نماز است و دعوت به مناجات الهی.

 فرا خواندن تمام هستی برای حضور پروردگار. ،مقام باطنی اذان

 ستقيم در مقابل پروردگار است.ظاهر قيام بر پاداشتن بدن به صورت م

 بر پایی قلب از مقام عبودیت و قرار گـرفتن در صـراط مـستقيم انـسانيت باطن قيام:

 ظاهر رکوع در مقابل عظمت خدا خود را خوار دیدن است.

 باطن رکوع مقام پائين بودن ما و بالا بودن نور عظمت الهی است.

 سجده آخرین منزل تقرب به محبوب است.

 شناسی نتيجه خداشناسی و انسان شناسی است. جهان

 انسان موجودی جستجوگر است.

 رشد در بشر از طریق فطرت است.

 این جهان گذرگاه تعریف شده است.

 خدا این جهان را بيهوده خلق نکرده است.
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 سنت الهی بر این است که این جهان بر پایه نظم و انتظام است.

 قوانين الهی همان سنت خدا هستند.

 ست خداوند در قوانينی که خود درست کرده هرگز بسته نخواهد بود.د

 حکمت الهی اقتضا دارد که جهان بر همان مسيری که او مقرر کرده حرکت کند.

 خداوند همه موجودات را بر اساس حق قرار داده است.

 در جهان طبيعت هيچ طریقی بطور تصادفی اتفاق نمی یابد.

 یم.قانون احتمالی و تصادفی ندار

 جهان بر اساس غایتی تدبير شده است.

 کائنات به سوی پایانه معلومی در حرکت است.

 نقش جدی در حيات دارد. ،اصل هدفمندی عالم

 حکمت الهی ایجاب می کند که از ميان نظام های موجود بهترین آنرا برای ما انتخاب کند.

 خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است.

 باشيد.او با شماست هر کجا 

 ت. او تنظيم کننده همه امور است.خدا محرک نخستين اس

 معنای توحيد افعالی است. ،مشيت و اراده را فهميدن: توحيد افعالی

 است. یتوحيد افعال یمعنا: بدون اذل الهی کاری انجام نمی شود

 هر حادثه ای خدا را دیدن معنای توحيد افعالی است. سِ پَ 

 لا حول و لا قوة الا بااللهمفهوم اصلی توحيد افعالی: 

 انسان هم بر این صفت مایل است. .جاودانگی از صفات خداست

 نيست. فته ایم که زندگی هـيچکس پایـداربا تجربه یاد گر 

 انسان می فهمد که مهمان هست است بدون قيد و شرط هم نيست.
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 دگی اسـت هـراسنقطـه غـروب بـر خـلاف شـروع زنـ .در هر صورت فاصله ای با مرگ نـداریم

 انگيز است.

 من در هراسی است که از مرگ به افراد دست ميدهد.ؤ ممن و غير ؤ فرق م

 تصویر رخداد پس از مرگ و کيفيت آن هم دیگر کار عقل نيست.

 منبع وحی است. ،تنها راه که نقصان عقل را بر طرف می کند

 زمه کردند.مبران برای نخستين بار نغمه جاودانگی را در جان انسانها زماپي

 جاودانگی روح عطش واقعی آدم را با عروج روح پاسخ می دهد.

 پيامبران ابدیت را تعریف کرده با مبدا آشنا کرده و هدایت کردند.

 پيامبران راه آسمان و زمين را برای بشر نشان ميدهنـد او را از طبيعـت بـه ورای آن رهنمـون

 می شوند.

 پيامبران از وحی استفاده می کنند. .ه می کنيماز دانش بشری استفاد ،ما برای فهم

 دليل عصمت انبيا و دوری ما از عصمت است. ،بهره مندی از منبع علم الهی

 تکيه بر وحی به معنای تعطيل عقل نخواهد بود.

 انسان موجودی مرگ باور است.

 آنچه انسان اختيار دارش نمی باشد تولد و مرگ خود است.

 از معنا داری مرگ حاصل می شود. ،معنا داری زندگی

 مرگ از طرفی خروج است و از طرف دیگر ورود.

 غفلت بيجا را از بين می برد. .مرگ اندیشی چيز خوبی است

 چـون :مرگ را ناخوشـایند مـی دارنـد فرمودنـد ردمسوال شد که چرا م)ع(: از امام جواد 

 ی ورزیدند.اگر بدان معرفت داشتند بدان محبت م ،بدان جهل دارند

 آدمی در دنيا مجموعه دو بعدی است یکی نفس و دیگری بدن مادی اوست.
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 انسان وقتی می ميرد در عالم برزخ وارد می شـود همراهـی تـدبيری جـسم و روح از ميـان

 می رود. برزخ که حد فاصل این دنيا و آن دنياست نفـس در ایـن عـالم بـسر مـی بـرد و بـدن در

 متلاشی می شود سپس در قيامت بدن ها جمع شده با روح ارتباط تـدبيری سير طبيعی خود

 انسان با مجموع نفس و بدن وارد عالم آخرت می شود.. پيدا می کنند

 بعضی متفکران فاصله برزخ را برای روح بدون بدن قلمداد کرده اند.

 د.می یابن با همعده ای روح را همراه بدن مثالی و مشابه به بدن مادی شخص 

 بر اساس دیدگاه آخر انسان در برزخ ادراکات جزیی جسمانی دارد و بدنی هم سنخ بـا بـدن

 در قيامت نفس با همان بدن مادی حاضر می شود.ولی قبلی دارد 

 در قيامت کمال بدنی رخ داده چون عالمی است باقی و دور از فساد و تباهی پس باید بدن

 باشد.قابل تصور سازگاری با آن مقطع داشته 

 برزخ در لغت به معنای مانع و حایل و حد ميان دو چيز تعریف شده است.

 در بحث معاد فاصله ميان این جهان و قيامت را برزخ گویند.

 برزخ حد ميان دو دنياست

 مثالی در برزخ وارد ميشود. نبا بد ،رها کردن این جسم روح با

 تجرد روح و بقـای آن پـس ار مـرگ و حـضورش در بـرزخ و آخـرت تردیـد ،عقلی و نقلی با دلیل

 .ناپذیر است

 از دیدگاه اسلام معاد جسمانی و روحانی است.

 در روز رستاخيز این همان بدن دنيوی است که باز می گردد و مورد سوال و جواب قـرار مـی

 گيرد.

 نيایی اعمال شود.دعدل الهی اقتضا دارد که نعمت یا عذاب جسمانی بر همان بدن 

 شواهدی بر وجود روح:
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 تجربه دینی - 1 

 وجود روحانی روح قابل تصور است. - 2 

 مسئوليت های اخلاقی دليل بر وجود روح - 3 

  طبيعی و متافيزیکینظر به موجودات فرا - 4 

 خواب های انسان – 5

 خیال و ذهن آدمی که از مکان و زمان فراتر می رود و به گذشته می تواند برگردد.  – 6

 خطوراتی که در هنگام بیداری برای انسان به وجود می آید ) حسّ ششم (.  – 7

 وجود صفات نامحسوسی مانند: شجاعت، شادی، غم، حیاء و شرم و... در وجود انسان.  – 8

 مانند: کوه و... تصوُّر و دیدن اشیاء بزرگ  – 9

 هيچ موضوعی به اندازه بحث معاد در قران مورد توجه قرار نگرفته است.

 امکان و ضرورت معاد از امور بدیهی است.

 قرآن در دو مرحله به تحکيم مبانی عقلی معاد پرداخته است.

 امرحله اول از حضور دوباره جسم و روح در آخرت خبر می دهد مرحله دوم دلایل وقـوع هـا ر 

 عنوان ضرورت بيان می کند.ه ب

 منکران حيات اخروی هيچ دليـل .در بحث امکان معاد باید گفت که منکران معاد فاقد دليل اند

 منکران معاد در پی آنند .حربه اینان فقط استبعاد معاد است .عقل پسندی بر مدعای خود ندارند

 معقول نشان دهند. مری بعيد و غيرکه حيات مجدد انسان ها به سوی خداوند را ا

 انکار معاد بر پایه علم و دانش نبوده و از ظن و گمان سر چشمه می گيرد.

 منکرین می گفتند اگر راستگو هستيد از پدران ما عده ای را برای ما زنده کنيد.

 انکار معاد فاقد دليل است - 1 

 ادعای انکار علمی و عقلی نيست - 2 
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 گرفته استآفرینش نخستين با چه کيفيتی صورت 

 تدبر در آفرینش اوليه انسان راه را برای پذیرش معاد هموارتر می کند.

 این سخن در پاسخ کـسی اسـت کـه اسـتخوان .را پدید آورد همان کسی که نخستين بار آن

 پوسيده ای را بدست گرفت و خرد کرد و پرسيد چه کسی می تواند ذرات این استخوان را بهم

 را در ابتدا آفرید. قرآن جواب ميدهد همان که آن ؟متصل کند

 چرا اغلب در آفرینش دوم تردید روا ميدارند قرآن جواب ميدهد آنهـا دربـاره خلـق جدیـد تردیـد

 دارند.

 ای مردم اگر درباره بر انگيخته شـدن خـود در شـک هـستيد بدانيـد کـه مـا شـما را از خـاک

 آفریدیم.

 ینش اوليه انسان او را بـه امکـان حيـات مجـدد پـس از مـرگ معتـرف مـیبا اندک تامل درآفر

 سازد و از استبعاد و تردید دور می سازد.

 قدرت بی کران الهی دليلی بر امکان معاد است.

 قدرت خدا دليل است و در قياس با قدرت های این جهانی قابليت مقایسه ندارد.

 ی نيست و امری شدنی و ممکن است.وقوع معاد از جمله محالات ذاتی و عقل

 نباید با نظر به عظمت امر معاد امکان وقوع آن را مورد تردید قرار داد.

 امکان وقوع معاد ادله مختلفی دارد که قدرت بی کران الهی از بهترین آن دلایل می باشد.

مانند اصحاب کهف و داستان عُزیر  پنجمين دليل بر وجود معاد نمونه هایی تاریخی معاد است.

 نبی و ...

 وقوع معاد از لوازم گریز ناپذیر هستی شمرده می شود.

 در بحث اوصاف الهی گفتيم که یکی از صفات خداونـد حکمـت اوسـت خداونـد حکـيم اسـت

 یعنی آنکـه خداونـد هـيچ موجـودی را بيهـوده خلـق نکـرده و بازگـشت همـه موجـودات بدسـت

 وست.ا
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 جهان طبيعت را خدا لغو و باطل نيافریده است.

 خداوند کار بيهوده نمی کند و وظيفه خود را چنين می داند که جایگـاه اصـلی مومنـان را بـه

 آنان بنمایاند و در این مسير به رشد و تعالی و کمال برساند.

 دارد. روح قابليت حيات جاویدان را .طور فطری دارده انسان جاوید بودن را ب

 از جلـوه هـای عـدل الهـی آن اسـت کـه نظـام .دادورزی و عدل یکی از اوصاف خداوند اسـت

 پاداش و کيفر مطرح باشد.

 .؟آیا گمان کردید که شما را عبث خلق کردیم و به سوی ما بازگشت نمی کنيد

 جهان طبيعت گنجایش پاداش و کيفر را به تمام وجه خود ندارد.

 ی مومنان و کافران امری مطلوب نخواهد بود.تساوی دانستن سزا

 .؟آیا فرمانبرداران را چون عاصيان بدانيم آیا مومن و کافر برابرند

 .؟آیا مفسدین فی الارض با متقين برابرند

 عدل الهی ایجاب می کند که سوال و جوابی در کار باشد.

 سيمای کلی آخرت در این دسته بندی می گنجد:

 رستاخيز رخدادهای پيش از - 1 

 نفح صدر - 2 

 ظهور زندگانی اخروی - 3 

 حساب اعمال - 4 

 شاهدان اعمال - 5 

 جزا - 6 

 جهنم - 7 

 بهشت - 8 
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 اولـين قـسمت آن رخـدادهای پـيش از .سيمای آخرت در قرآن شامل هـشت قـسمت اسـت

 رستاخيز است که به گواهی قرآن قبل از وقوع رستاخيز حوادث عجيبی رخ می دهد.

 ارکان زمين بعد از زلزله به هم می ریزند. ،وجود می آیده کوه ها به لرزه در آمده غبار ب

 ستارگان بی فروغ می شوند. ،طومار خورشيد در هم نوردیده می شود

 فلزی گداخته می گردد.مانند آسمان شکافته شده و 

 ه اسـت کـه نـاظر بـهکار رفته بار ب ٠٥ ر قرآن کلمه صورد .آیاتی که از نفح صور صحبت می کند

 پایان دنيا یا ظهور قيامت است.

 همـه آنچـه در آسـمانها و زمـين .اولی با دومی متفاوت است ؛در صور دو بار دميده می شود

تعبير از بی هوش شدن همان مرگ همگانی  وش می شوند مگر آنکه خدا بخواهد.است بی ه

 برای محاسبه به نفحه دوم مربوط است.و آماده شدن و این مربوط است به صور اولی. است 

 دميدن به آتش .نفحه اول مرگ هستی های امکانی و نفح دوم بخشنده زندگی به آنهاست

 را شعله ورتر می کند. گاهی آنرا خاموش می کند و گاهی دميدن آن

 نفح دوم از کارای .نفح اول را اسرافيل انجام می دهد .ميان نفحه اول با دوم فاصله وجود دارد

 .خداوند است

 پس از نفح دوم که دميـدن .دسته سوم آیات قرآنی از ظهور زندگانی اخروی سخن می گوید

 آدم هـا مثـل ملـخ .خـروی متحـد مـی شـوندارواح و اجساد اُ  ،زندگی در بدن های در خاک است

 چهـره .حـق تعـالی رهـسپارندهمه به سوی  ،دنبال راه فرار می گردد فرزند از مادر فرار می کند

 چهارمين دسته از آیات قرآنی که به حساب اعمال معروف است .کافران از مومنان متمایز است

 از نام های روز واپسين می توان به مواردی متذکر شد.

 از اسامی روزهای حساب اعمال یوم القيامه = روز برخاستن، یوم الجمع = روز جمع شدن،

 برانگيخته شدن ، یوم الخـروج = روز خـارج شـدن از قبـور، یـوم الحـسره = روزیوم البعث = روز 

 زفـه = روز بـسيار نزدیـک ، یـومل = روز جدایی حق از باطل ، یـوم ال صاندوه و حسرت، یوم الف
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 خر = روز پایان، یوم الخلود = روز جاودانگی.ال 

 شما رسيده شود.حساب خود را برسيد قبل از آنکه به حساب )ع(: علی 

 گویند اگر نامه عمل به دست راست دهند یعنی خوب و اگر نامه عمل به دست چـپ دهنـد

 نشانه غلط کاری است.

 معلوم می شود. کاملاً  آخرت حقيقت سرمایه ها در جهان .هرکسی باقی به عمل خود است

 زودی خواهـدبرای انسان حاصلی جز تلاش او نيست و نتيجه تـلاش و کوشـش خـود را بـه 

 .دید

 عمل هر فردی جزیی از اوست بلکه عين حقيقت اوست.

 انسانها با اختياری که دارند در عمل اختلاف نوعی پيدا می کند.

 عمل در اختيار و در حيطه و سلطه افراد است. هر کسی در گرو دستاورد خویش است.

 د اوست.اتحاد آدم با عمل خودش بدین معنی است که عمل هر کس به عهده خو 

 تفاوت های دنيا و آخرت در نوع عمل افراد معلوم می شود.

 شـهيدان بـا شـهيد شـدن پـرده ای بـر .ممکن است عمل فراموش شود اما از بين نمـی رود

 عمل آنها می کشند اگر مغرور شدند پرده به کنار می رود و به آنها عمل آنان نـشان داده مـی

 شود.

 خـدا کـه نيـازی بـه .ل از ظاهر به باطن یا از باطن به ظاهر برسيمقرار است با محاسبه اعما

 مائيم که نيازمند آگاهی هستيم . دانستن عمل ما ندارد

 یعنی مرگ آنکه از او فرار می کنيد به سراغ شما خواهد آمد. :قرآن می فرماید

 پنجمين دسته از دلایل قرآنی شاهدان اعمال است.

 .دان این دنيای است شاهد بر عمل است نه شـاهد بـر گفتـهشاهد های الهی غير از شاه

 و این بهترین شاهد است .آنجا عين عمل حاضر می شود
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 ششمين عنوان از دسته بندی های قرآنی روز جزا است.

 است.از نام های روز واپسين یوم الدین و روز جزا 

 است. جزا در لغت به پاداش و کيفر

 پاداش و کيفر دنيوی قراردادی است جرمی در یک جـا بـا جـرم در جـای دیگـر فـرق مـی 

 کند. اغراض این جهانی گاهی برای جلوگيری گاه تنبيه و گاهی تشفی خاطر مظلوم است.

 اما جزای اعمال در آخرت امری حقيقی است.

 حقيقت اعمال خود انسانها است که ظهور و بروز پيدا می کند.

 ه عينيت بين عمل و جزای آن در آخرت خبر داده می شود.رابط

 آیا جز آنچه می کردید سزا داده می شوید.

 بـرای .نتيجه هر انسانی در قيامت مقابل واقعيتی قرار می گيرد که نتيجه عمل خود اوسـت

 برای بدکاری برابر عمل جزا داده می شود. ،خوب کاری ده برابر

 ای قرآنی راجع جهنم است.هفتمين دسته از دسته بندی ه

 خروی است که جایگاه عذاب است.جهنم نام آتش اُ 

 مه یعنی خرد کننده است.طَ از نام های جهنم حَ 

 آتش اخروی موجودی زنده است که به صورت خشم و غضب به خود می گيرد.

 گویند آتـش .هين است یعنی خوارکننده است عظيم است و دردآور استعذاب جهنم مُ 

 .ت است خالد است یعنی دائم و شدیداست یعنی ثاب جهنم مقيم

 این همان جهنمی است که تبهکاران آنرا دروغ می پنداشتند.

 ترس از جهنم بـرای کـافران اسـت ایـن –جهنم هم مانند بهشت از نعمت های الهی است 

 باز خورد و نتيجه عمل خود ماست.

 است. هشتمين عنوان از دسته بندی آیات قرآنی موضوع بهشت
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 قرآن از محل زندگی اخروی مومنان به جنت یاد کرده است.

 کسی را با کسی کاری نباشد ،بهشت آنجا که آزاری نباشد

 ای نفس مطمئنه خشنود و خدا پسند به سوی پروردگارت باز گرد.

 در بهشت کينه وجود ندارد حب و بعض نيست جایگاه آرامش است.

 در بهشت تکرار نيست.

 چه بخواهند در بهشت برای آنان حاضر است.پرهيزکاران هر 

 بهشت بر خلاف دنيا سيمای یکنواخت ندارد.

 تغيير آن محتاج به زمان و استعداد و فساد و تباهی نيست.

 انسان بهشتی از هر گونه پليدی منزه است.

 بهشت سرای امنيت و سلامت است.

  خوف و خستگی در آنجا وجود ندارد.

 . نباشـد ینباشـد، دل تنگـ ینعمت، آنجا که فساد نباشد، تباه یجنت، فراوان یعنیبهشت 

 پیامبراسلام)ص( فرموده اند: کسی که انصاف داشته باشد، هیچ وقت گمراه نمی شود.

پیامبراسلام)ص( فرموده اند: کسی که زبانش را اصلاح کند، به تمام قرآن عمل 

 کرده است.

مُرتکب شود، عقلی از وی جدا می پیامبراسلام)ص( فرموده اند: کسی که گناهی 

 شود که هیچ گاه به او باز نمی گردد.

 س:علی محمد انصاریمدرِّ




